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 چكيده

بيماري موميايي هلو، يک بيماري شايع با پراکندگي جهاني است که بر اساس شرايط محيطي، خسارت اقتصادي آن متفاوت مي‌باشد. از اين بيماري در بسياري از منابع به نام پوسيدگي قهوه اي درختان ميوه هسته دار و دانه دار نام برده مي شود و اساسا توسط گونه هایی از قارچ جنس Monilinia ايجاد مي شود. کاربرد قارچ کش ها براي جلوگيري از آلودگي شکوفه ها در ابتداي بهار و همچنين ميوه هاي جوان هنوز هم مهمترين شيوه براي مديريت بیماری موميايي در طی فصل رشد است. به منظور بررسي کارايي قارچ‌کش پانچو پانچو® WG و مقايسه آن با قارچ‌کش‌هاي کوپراکسي کلرايد،کاپتان (ارتوسايد®) و کاربندازيم در کنترل بيماري موميايي هلو آزمایش در سه شهرستان کردکوی، گرگان و آزاد شهر در استان گلستان انجام شد. 8 تیمار سيفلوفناميد(3.4%) + تريفلوميزول (پانچو®WG) با دوز های  5/0 ، 75/0(دوز درخواستی شرکت) و 1 در هزار، کوپراکسي کلرايد WP 35%  با دوز 3 در هزار،  کاپتان (کاپتان WP 50%) با دوز 3 در هزار، کاربندازيم (باويستين® WP 60%) با دوز 1 در هزار، شاهد با آب‌پاش و شاهد بدون عمليات در قالب  طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي و 4 تکرار انجام شد. نتایج این تحقیق ضمن اثبات کارایی قارچ کش پانچو در کنترل بیماری مومیایی نشان داد که قارچ‌کش کاپتان با دوز 3 در هزار نیز از کارایی خوبی در کنترل این بیماری برخوردار است. مقایسه میانگین‌ها (P=5%) نشان داد که قارچ‌کش‌ پانچو در دوزهای 1 و 75/0 در هزار در گرگان از کارایی بالایی به ترتیب معادل 5/94 و 8/89  درصد در کنترل شدت بیماری نسبت به شاهد بدون آب‌پاشی برخوردار بوده است. در شهرهای کردکوی و آزاد شهر نیز کارایی این قارچ‌کش‌ها به ترتیب معادل 5/87 و 5/78 درصد، 76 و 6/66 درصد بود. در حالی که دوز 5/0 در هزار این قارچ‌کش در هر سه منطقه مورد بررسی کمتر از 50 درصد کارایی داشت. بنابراین قارچ‌کش جدید پانچو در دوزهای 1 و 75/0 در هزار از کارایی لازم برای کنترل بیماری مومیایی هلو برخوردار می‌باشد. از آنجاکه دوز 75/0 در هزار این قارچ‌کش نیز کارایی قابل قبول و خوبی در کنترل بیماری مذکور دارد و از این جهت، تفاوت قابل توجهی با دوز 1 در هزار آن ندارد همچنین دوز توصیه شرکت نیز 75/0 در هزار می‌باشد، در راستای سیاست کاهش مصرف سموم و حفظ محیط زیست، دوز 75/0 در هزار قارچ‌کش پانچو جهت کنترل بیماری مومیایی هلو توصیه می‌شود.

 واژه‌هاي كليدي: کنترل شيميايي، قارچ‌کش‌ پانچو، درخت هلو، بیماری مومیایی هلو 

مقدمه و سابقه
سابقة کشت هلو به 3000 سال قبل برمي‌گردد. مبداء آن چين بوده و سيصد سال قبل از ميلاد وارد يونان شده (اشکان، 1381). در خلال قرون وسطي، کاشت اين درخت در سراسر اروپا گسترش يافته است. هلو از راه‌هاي تجارت کوهستاني به ايران آمده و به ميوة ايراني(Prunus persica (L.) Batsch) مشهور شده است. اين نام‌گذاري موجب شده برخي تصور کنند که مبداء هلو از ايران است (اشکان، 1385). 
بيماري موميايي هلو، يک بيماري شايع با پراکندگي جهاني است که بر اساس شرايط محيطي، خسارت اقتصادي آن متفاوت مي‌باشد (Ogawa et al., 1995). از اين بيماري در بسياري از منابع به نام پوسيدگي قهوه اي درختان ميوه هسته دار و دانه دار نام برده مي شود و اساسا توسط سه گونه Monilinia ايجاد مي شود: M.fructicola (G.winter) Honey، M.laxa (Adreh & Ruhland) Honey و M.fructigena (Adreh & Ruhland) Honey (Whetzel,1945). گونه M.fructicola درختان ميوه هسته دار را مورد حمله قرار مي دهد در حالي که دو گونه ديگر هم درختان ميوه دانه دار و هم هسته دار را آلوده مي نمايند. M.fructicola وM.laxa شکوفه ها، جوانه ها و همچنين ميوه هاي سالم و زخمي را مورد تهاجم قرار مي دهند. اين درحالي است که M.fructigena فقط روي ميوه ها از طريق زخم ايجاد بيماري مي نمايد (Rungindamai et. al.,2014). در نقاط مختلف دنيا فراوانی اين گونه ها متفاوت است. هرچند M.laxa به عنوان عامل پو سيدگي قهوه اي هسته داران در اروپا شناخته مي شود ولي اين گونه از نقاط مختلف جهان از جمله ايران  نیزگزارش شده است (Rungindamai et al.,2014). چرخه زندگي عامل بيماري پوسيدگي قهوه اي شامل سه بخش است (Byrde and Willets 1997). 1- سوختگي شکوفه هاو شانکر سرشاخه هاي نازک در اوايل بهار 2- پوسيدگي قهوه اي( انتهاي بهار و تابستان) 3- مايه تلقيح زمستان گذران (ميوه هاي موميايي روي درخت يا پاي درخت و روي زمين). در  M.laxa اينوکولوم اوليه بيماري از ميوه هاي موميايي روي درخت يا پاي درخت تامين مي شود (Villarino et al. 2010). کنيدي ها، شکوفه ها و سرشاخه هاي جوان درختان حساس را در شرايطي که هوا مرطوب و دما معتدل باشد آلوده مي نمايند (Gell et al. 2009). علايم سوختگي شکوفه ها به سرعت نمايان مي شود در حاليکه شانکر سرشاخه ها به آرامي ظاهر مي شود. قارچ عامل بيماري معمولا از محل کلاله و پرچم نفوذ مي کند، گرچه در شرايط رطوبت بالا از تمام بخش هاي گل بجز کاسبرگ مي تواند ورود نمايد (Weaver 1950). جوانه زني کنيدي هاي M.laxa به شدت تحت تاثير شرايط محيطي است. جوانه زني کنيدي هاي M.laxa در درجه حرارت 15 تا 25 درجه سانتيگراد طي دو ساعت تکميل مي گردد ( Tamm and Flucckiger 1993). کاربرد قارچ کش ها براي جلوگيري از آلودگي شکوفه ها در ابتداي بهار و همچنين ميوه هاي جوان هنوز هم مهمترين شيوه براي مديريت بیماری موميايي در طی فصل رشد است. هر چند در طولاني مدت استفاده از قارچ کش ها مي تواند منجر به ظهور استرين هاي مقاوم  M.laxa شود (Malandrakis et al. 2013). در دهه 1970 دو قارچ کش از بنزيميدازول ها، بنوميل و تيوفانات متيل در سطح گسترده اي استفاده شده و به نحو موثري پوسيدگي قهوه اي را در مرحله شکوفه کنترل نمود ( Ramsdell and Ogawa 1972). تا اينکه جدايه اي از M.laxa مقاوم به بنوميل در آمريکا شناسايي شد(  Ogawa et al. 1984) و منجر به اين شدکه بنوميل چند سال بعد به طور کلي کنارگذاشته شود. توليدکنندگان بعدا تيوفانات متيل را در دستور کار قرار دادند و استرين هاي M.laxa مقاوم به اين قارچ کش در حال حاضر از روي هلو، آلو ، زردآلو و بادام در ايالت کاليفرنيا (Ma et al. 2005) و در يونان (Thomidis et al. 2009) گزارش شده است. گرچه جدايه هاي M.laxa مقاوم به بنزيميدازول ها هنوز حساس به ساير قارچ کش ها هستند. تقریباٌ يک سوم جدايه هاي M.laxa از درختان ميوه هسته دار در يونان به شدت به تيوفانات متيل و بنوميل مقاومت نشان دادند(Malandrakis et al. 2012). همينطور در برزيل بسياري از جدايه هاي M.fructicola به تبوکونازول و تيوفانات متيل مقاوم هستند گر چه به آزوکسي استروبين  حساسند ( May-De-Mio et al. 2011). فن هگزاميد، يک قارچ کش هيدروکسي آنيليد به شدت عليه M.laxa موثر است (Malndrakis et al. 2013) و يک ترکيب بسيار مناسب براي اجراي برنامه هاي کنترل پايدار اين بيماري و تاخير در ايجاد مقاومت به قارچ کش ها محسوب مي شود. البته در مديريت تلفيقي اين بيماري روشهاي کنترل بيولوژيکي، روشهاي فيزيکي و بهداشت زراعي نيز کاربرد دارند هر چند مبارزه شيميايي همچنان اساسي ترين روش براي کنترل بيماري موميايي درختان ميوه است. 

در بررسي حاضر کارايي قارچ‌کش پانچو® محصول شرکت رها کاوانديش در مقايسه با قارچ‌کش‌هاي کوپراکسي کلرايد،کاپتان (ارتوسايد®) و کاربندازيم در کنترل بيماري موميايي هلو مورد ارزيابي قرار گرفت.

      مواد و روش‌ها
آزمايش در سه منطقه از استان گلستان شامل کردکوي، گرگان و آزاد شهر که سابقه ظهور بيماري را داشته اند اجرا شد. در هر شهرستان يک باغ با سابقه آلودگي به بيماري مومياي هلو به ترتیب داراي ارقام هلو سرخ آبی، آلبرتا و شصت روزه  حساس به بيماري مومياي انتخاب شده و آزمايش در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي با 8 تيمار و 4 تکرار به شرح زير انجام شد. 

تيمار 1: سيفلوفناميد(4/3%) + تريفلوميزول15%   (پانچو®WG) با دوز 5/0 در هزار
تيمار 2: سيفلوفناميد(4/3%) + تريفلوميزول (پانچو®) با دوز 75/0 در هزار دوز درخواست کننده شرکت
تيمار 3: سيفلوفناميد(4/3%) + تريفلوميزول (پانچو®) با دوز 1 در هزار
تيمار4: کوپراکسي کلرايد WP 35%  مشکفام با دوز 3 در هزار

تيمار5 : کاپتان (کاپتان WP 50%) با دوز 3 در هزار   

تيمار 6: کاربندازيم (باويستين® WP 60%) با دوز 1 در هزار           

تيمار 7: شاهد با آب‌پاشي

تيمار 8: شاهد بدون عمليات

در اين بررسي هر واحد آزمايشي شامل 2 درخت حدود 5 ساله بود. بين درخت‌هاي مورد آزمايش 2 درخت بدون تيمار جهت اجتناب از تأثير تيمارها روي هم در نظر گرفته شد. تيمارها با استفاده از سم‌پاش موتوري لانس دار در سه نوبت انجام گردید. اولين  سمپاشي در زمان بسته بودن شکوفه ها(صورتي شدن)، دومين سمپاشي در زمان بازشدن کامل شکوفه ها و سومين سمپاشي در زمان تشکيل اوليه ميوه ها انجام شد.  ارزيابي بيماري با تغييراتي از حيث اندام هاي آلوده و نقش آنها در ارزيابي مقدار آلودگي مطابق روش هالب و اشتابل انجام خواهد شد(2005).

تعيين درصد وقوع بيماري: 
بر اين اساس درصد سر شاخه هاي سوخته دو هفته پس از آخرين سمپاشي  (سمپاشي سوم) محاسبه گردید. قسمت تاج درخت به چهار قسمت تقسيم شده و در هر ربع تعداد 25 سرشاخه بطور تصادفي بررسي و اجزاي آلوده سرشاخه (Twig) مورد بررسي قرار  گرفتند. با استفاده از ميانگين تعداد سرشاخه هاي آلوده هر چهار بخش درخت درصد آلودگي هر درخت محاسبه مي شود. هنگامي که گلبرگ، نهنج و يک سوم دمگل دچار نکروز شده باشند آن سرشاخه آلوده محسوب شد. چنانچه سرشاخه اي بدون شکوفه باشد اما برگ ها علايم بلايت را نشان دهند آن سرشاخه نيز آلوده محسوب مي شود. سپس با استفاده از فرمول زير درصد وقوع بيماري تعيين شد.

100×{تعداد کل سرشاخه​هاي شمارش شده /تعداد سرشاخه هاي داراي علايم بيماري } = درصد وقوع بيماري در سرشاخه ها

تعيين درصد شدت بيماري: 

براي تعيين درصد شدت بيماري  روي سرشاخه​ها از چهار جهت اصلي درخت‌‌هاي هر کرت به طور تصادفي 100 سرشاخه بررسي خواهد شد. علايم روي هر سرشاخه، بر اساس درصد تخميني بروز علايم بيماري در روي سرشاخه از صفر تا 5 مشابه روش هالب و اشنابل (Holb and Schnabel. 2005) و همچنین بی نام به شرح زير طبقه‌بندي شد(Anonymous. 1998).
درجه صفر: بدون علامت، درجه يک: نکروز گلبرگ، درجه 2: نکروز گلبرگ و  نهنج ، درجه 3: نکروز گلبرگ و  نهنج و يک سوم دمگل، درجه 4: نکروز گلبرگ و  نهنج و کل دمگل، درجه 5: سوختگي برگها 

سپس با استفاده از فرمول زير درصد شدت بيماري محاسبه شد.

100× (حداکثر درجه آلودگي × تعداد کل سرشاخه مربوط به هر تکرار  )/ مجموع (درجه بيماري مربوط به هرسرشاخه ×تعداد سرشاخه​هاي با درجه آلودگي مشابه) }= درصد شدت بيماري در سرشاخه ها
تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين‌ها

پس از محاسبه ميزان درصد وقوع بيماري و نيز درصد شدت بيماري موميايي براي هر کرت مقادير مربوطه در برنامه آماري SAS تجزيه واريانس شدند. مقايسه ميانگين‌هاي هر دو صفت با آزمون چند دامنه‌اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد مورد مقايسه قرار گرفتند.
نتايج
با توجه به این که ارقام درختان مورد بررسی در شهرستانهایی که آزمایش انجام گرفته متفاوت بودند و آزمون بارتلت نیز معنی دار بود،  لذا داده‌های هرکدام از شهرستان ‌ها به‌طور مجزا مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند، چرا که در چنین مواردی تجزیه مرکب نتیجه‌ی مناسب و قابل اطمینان در بر ندارد.
شهرستان گرگان 
نتایج تجزیه واریانس داده های درصد وقوع و درصد شدت بیماری مومیایی روی هلو در شهرستان گرگان استان گلستان نشان داد که اثر تیمارها در کاهش بیماری نسبت به شاهد در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده است (جدول 1). مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که تمامی قارچکش ها نسبت به شاهد توانسته اند کاهش معنی داری را از نظر درصد وقوع و درصد شدت بیماری ایجاد کنند (جدول 2). بهترین تیمارها به ترتیب  پانچو 1 در هزار،کاپتان 3 در هزار و پانچو 75/0 در هزار ( دوز پیشنهادی شرکت) بودند که میانگین درصد وقوع بیماری در آنها بترتیب برابر با 5/7 ،9 و 75/15درصد بود. این در حالی است که میانگین درصد وقوع بیماری در شاهد بدون آبپاشی(64) و شاهد با آبپاشی(75/73)درصد بود( جدول 2). میانگین درصد وقوع بیماری در قارچکش کاربندازیم 1 در هزار75/19درصد در گروه آماری مشابه با قارچکش کوپراکسی کلراید 3 در هزار 5/25 قرار گرفت. بالاترین درصد وقوع بیماری در بین تیمارهای قارچکش مربوط به پانچو 5/0 در هزار 25/30 بود.  از لحاظ شدت آلودگی به بیماری، قارچکش پانچو 1 در هزار با قارچکش کاپتان 3 در هزار در بالاترین گروه قرار گرفتند و بیشترین میزان شدت بیماری نیز در درختان تیمار شده با پانچو 5/0 در هزار مشاهده شد ( جدول 2). 
                                          جدول 1-  تجزية واريانس درصد شدت بيماري و درصد وقوع بيماري مومیایی هلو رقم سرخ آبی
در شهرستان گرگان استان گلستان
	میانگین مربعات
	درجه آزادی
	منابع تغییرات

	درصد وقوع بیماری 
	درصد شدت بیماری
	
	

	87/22
	7/7
	3
	بلوک

	**12/2481
	* *25/2327
	7
	تیمار

	4/24
	51/27
	21
	خطا

	
	
	31
	کل

	27/19
	07/16
	
	ضریب تغییرات (%)


                       * *معني‌دار در سطح احتمال یک درصد
                                             جدول2-  مقايسة ميانگين درصد شدت بيماري و درصد وقوع بيماري مومیایی هلو

                                    در شهرستان گرگان استان گلستان

	درصد اثربخشی نسبت به شاهد بدون آبپاشی در شدت بیماری
	میانگین درصد 
شدت بیماری*
	میانگین درصد 
وقوع بیماری*
	تیمار

	5/94
	25/3fg
	5/7e
	پانچو 1 در هزار

	8/89
	6f
	00/9e
	کاپتان 3 در هزار

	1/80
	75/11e
	75/15de
	پانچو 75/0 در هزار

	1/69
	25/18de
	75/19d
	کاربندازیم 1 در هزار

	7/63
	5/21d
	5/25cd
	کوپراکسی کلراید 3 در هزار

	7/49
	75/29c
	25/30c
	پانچو 5/0 در هزار

	_
	25/59b
	00/64b
	شاهد بدون آب پاشی

	_
	68a
	75/73a
	شاهد آب پاشی


                          * ميانگين‌هايي که داراي حداقل يک حرف مشترک هستند، اختلاف معني‌داري ندارند (آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد).

شهرستان کردکوی
نتایج تجزیه واریانس داده های درصد وقوع و درصد شدت بیماری مومیایی روی هلو در شهرستان کردکوی استان گلستان نشان داد که اثر تیمارها در کاهش بیماری نسبت به شاهد در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده است (جدول 3). مقایسه میانگین تیمارها نشان دادکه تمامی قارچکش ها نسبت به شاهد توانسته اند کاهش معنی داری را از نظر درصد وقوع و درصد شدت بیماری ایجاد کنند (جدول 4). بهترین تیمارها به ترتیب  پانچو 1 در هزار، پانچو 75/0 در هزار ( دوز پیشنهادی شرکت) و کاپتان 3 در هزار بودند که میانگین درصد وقوع بیماری در آنها بترتیب برابر با 11، 75/11و 75/15درصد بود. این در حالی است که میانگین درصد وقوع بیماری در شاهد بدون آبپاشی(75/89) و شاهد با آبپاشی(5/86)درصد بود( جدول 4). همچنین میانگین درصد وقوع بیماری در تیمار قارچکش کاربندازیم 1 در هزار75/22درصد و کوپراکسی کلراید 3 در هزار 5/21 درصد در گروه آماری مشابه قرار گرفتند. هر چند بالاترین درصد وقوع بیماری در بین تیمارهای قارچکش مربوط به پانچو 5/0 در هزار و 25/26 درصد بود. از لحاظ شدت آلودگی به بیماری، قارچکش‌های پانچو 1 در هزار، کاپتان 3 در هزار و پانچو 75/0 در هزار در یک گروه و بالاترین گروه آماری قرار گرفتند ( جدول 4). 
                                      جدول 3-  تجزية واريانس درصد شدت بيماري و درصد وقوع بيماري مومیایی هلو آلبرتا
در شهرستان کردکوی استان گلستان
	میانگین مربعات
	درجه آزادی
	منابع تغییرات

	درصد وقوع بیماری
	درصد شدت
 بیماری
	
	

	8/9
	8/9
	3
	بلوک

	**92/4909
	**3250
	7
	تیمار

	78/36
	24/27
	21
	خطا

	
	
	31
	کل

	17
	99/14
	
	ضریب تغییرات (%)


                                      **  معني‌دار در سطح احتمال یک درصد
                         جدول4-  مقايسة ميانگين درصد شدت بيماري و درصد وقوع بيماري مومیایی هلو

                   در شهرستان کردکوی استان گلستان
	درصد اثربخشی نسبت به شاهد بدون آبپاشی در شدت بیماری
	میانگین درصد 
شدت بیماری*
	میانگین درصد 
وقوع بیماری*
	تیمار

	5/87
	25/9f
	11d
	پانچو 1 در هزار

	8/86
	75/9f
	75/15cd
	کاپتان 3 در هزار

	76
	75/17ef
	75/11d
	پانچو 75/0 در هزار

	3/71
	25/21e
	75/22bc
	کاربندازیم 1 در هزار

	9/62
	5/27d
	5/21bc
	کوپراکسی کلراید 3 در هزار

	1/48
	75/35c
	25/26b
	پانچو 5/0 در هزار

	-
	25/74b
	75/89a
	شاهد بدون آب پاشی

	-
	83a
	5/86a
	شاهد آب پاشی


                                                 * ميانگين‌هايي که داراي حداقل يک حرف مشترک هستند، اختلاف معني‌داري ندارند (آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد).

شهرستان آزاد شهر

نتایج تجزیه واریانس داده های درصد وقوع و درصد شدت بیماری مومیایی روی هلو در شهرستان آزاد شهر استان گلستان نشان داد که اثر تیمارها در کاهش بیماری نسبت به شاهد در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده است (جدول 5). مقایسه میانگین تیمارها نشان دادکه تمامی قارچکش ها نسبت به شاهد توانسته اند کاهش معنی داری را از نظر درصد وقوع و درصد شدت بیماری ایجاد کنند (جدول 6). بهترین تیمارها به ترتیب  پانچو 1 در هزار و کاپتان 3 در هزار بودند که میانگین درصد وقوع بیماری در آنها بترتیب 5/8 و 10 درصد بود. تیمار پانچو 75/0 در هزار ( دوز پیشنهادی شرکت) با 75/16 درصد میانگین درصد وقوع بیماری در رتبه بعدی قرار گرفت. این در حالی است که میانگین درصد وقوع بیماری در شاهد بدون آبپاشی(25/84) و شاهد با آبپاشی( 75/81) درصد بود( جدول 6). همچنین میانگین درصد وقوع بیماری در تیمار های  قارچکش کاربندازیم 1 در هزار75/27درصد و کوپراکسی کلراید 3 در هزار 5/26 درصد و پانچو 5/0 در هزار 25/31درصد بوده  و در گروه آماری مشابه قرار گرفتند. از لحاظ شدت آلودگی به بیماری، قارچکش پانچو 1 در هزار با قارچکش کاپتان 3 در هزار در یک گروه قرار گرفتند و  قارچکش پانچو  75/0 در هزار در گروه بعدی واقع شد. بیشترین میزان شدت بیماری در بین قارچ‌کش‌ها نیز مربوط به پانچو 5/0 در هزار بود (جدول 6). 
               جدول 5-  تجزية واريانس درصد شدت بيماري و درصد وقوع بيماري مومیایی هلو سرخ آبی
در شهرستان آزادشهر استان گلستان
	میانگین مربعات
	درجه آزادی
	منابع تغییرات

	درصد وقوع بیماری
	درصد شدت
 بیماری
	
	

	11/14
	7/7
	3
	بلوک

	**8/3659
	**2327
	7
	تیمار

	44/26
	5/27
	21
	خطا

	
	
	31
	کل

	34/14
	37/13
	
	ضریب تغییرات (%)


                                  **معني‌دار در سطح احتمال یک درصد
                                   جدول6-  مقايسة ميانگين درصد شدت بيماري و درصد وقوع بيماري مومیایی هلو

 در شهرستان آزادشهر استان گلستان
	درصد اثربخشی نسبت به شاهد بدون آبپاشی در شدت بیماری
	میانگین درصد 
شدت بیماری*
	میانگین درصد 
وقوع بیماری*
	تیمار

	5/78
	25/15fg
	5/8de
	پانچو 1 در هزار

	7/74
	18f
	10d
	کاپتان 3 در هزار

	6/66
	75/23e
	75/16c
	پانچو 75/0 در هزار

	5/57
	25/30de
	75/27b
	کاربندازیم 1 در هزار

	9/52
	5/33d
	5/26b
	کوپراکسی کلراید 3 در هزار

	4/41
	75/41c
	25/31b
	پانچو 5/0 در هزار

	-
	25/71b
	25/84a
	شاهد بدون آب پاشی

	-
	80a
	75/81a
	شاهد آب پاشی


*  ميانگين‌هايي که داراي حداقل يک حرف مشترک هستند، اختلاف معني‌داري ندارند (آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد).
بحث
در بررسی حاضر کارایی قارچ‌کش پانچو با ماده مؤثره سيفلوفناميد(4/3%) + تريفلوميزول 15%  در کنترل بیماری مومیایی هلو مورد ارزیابی قرار گرفت. سیفلوفنامید به عنوان یکی از اجزای این قارچکش یک ترکیب سنتتیک از گروه مواد آمیدوکسین (Amidoxine) است. یک قارچکش درمان کننده و هم محافظتی بوده و  بیماری سفیدک سطحی روی گیاهان مختلف و همچنین بیماری مومیایی درختان میوه را بخوبی کنترل نموده است. با جلوگیری از فرایندهای آلودگی نقش قارچکشی خود را ایفا می نماید. دو ترکیب سیفلامید و تاکومی نیز قبلا از این ماده مؤثره ساخته شده است. به منظور کاهش خطر مقاومت قارچکش ترکیب دیگری به نام تریفلومیزول نیز به این سیفلوفنامید اضافه شد و محصولی به نام پانچو، یک گرانول قابل پخش در آب معرفی گردید. تریفلومیزول قارچکشی سیستمسک از گروه ایمیدازول هاست. یک قارچ کش سیستمیک که هم درمان کننده و هم محافظتی است. این قارچکش از بیوسنتز کیتین جلوگیری می نماید(Masahiro et al. 2006). مقایسه میانگین‌ها نشان داد که قارچ‌کش‌ پانچو در دوز 1 و 75/0 در هزار در گرگان کارایی بالایی به ترتیب معادل 5/94 و 8/89 برخوردار بوده است. در شهرهای کردکوی و آزاد شهر نیز کارایی این قارچ‌کش‌ها به ترتیب معادل 5/87 و 5/78 درصد، 76 و 6/66 درصد بود. در حالی که دوز 5/0 در هزار این قارچ‌کش در هر سه منطقه مورد بررسی کمتر از 50 درصد کارایی داشت. بنابراین قارچ‌کش جدید پانچو در دوزهای 1 و 75/0 در هزار از کارایی لازم برای کنترل بیماری مومیایی هلو برخوردار می‌باشد. از آنجاکه دوز 75/0 در هزار این قارچ‌کش نیز از کارایی قابل قبول و خوبی در کنترل بیماری مذکور برخوردار است و از این جهت، تفاوت قابل توجهی با دوز 1 در هزار آن ندارد همچنین دوز توصیه شرکت نیز می‌باشد، در راستای سیاست کاهش مصرف سموم و حفظ محیط زیست، دوز 75/0 در هزار قارچ‌کش پانچو جهت کنترل بیماری مومیایی هلو توصیه می‌شود.
در شهرستان گرگان شدت بیماری نسبت به دو شهر کردکوی و آزاد شهر  در سال اجرای آزمایش کمتر بود. البته دلیل احتمالی آن منطقه جغرافیایی باغ و همچنین نوع رقم بود. نتایج گرگان نشان می دهد در شرایطی که شدت بیماری کم باشد قارچکش پانچو با دوزهای 1 و 75/0 در هزار کارایی بسیار بالایی در کنترل بیماری داشته و حتی کارایی کاپتان و کاربندازیم نیز قابل توجه است. بنابراین چنانچه حوزه مصرف قارچکش را کل کشور در نظر بگیریم پانچو با دوز 1 و 75/0 در هزار و کاپتان با دوز 3 در هزار در اکثر مناطق کشور بجز استان های شمالی و احتمالا شمال غربی می توانند بیماری مومیایی درختان میوه را کنترل نمایند. با توجه به خسارت هر ساله درختان میوه هسته دار لازم است قارچکش های بیشتری مورد آزمایش قرار بگیرند.
 پیشنهادها:
1- آزمایش قارچ کش های بیشتر برای کنترل بیماری مومیایی
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Abstract
Peach mummified disease is a common disease with a global distribution that its economic damage is depending on environmental conditions. This disease is also called brown rot of stone and pome fruit trees. It is mainly caused by species of the fungus Monilinia. Using of fungicides to prevent contamination of flowers in early spring as well as young fruits is still the most important way to manage mummified disease during the growing season.  In order to evaluate the efficacy of Pancho fungicide and compare its efficacy with copper oxychloride, captan and carbendazim fungicide in controlling peach mummified disease, experiments were performed in three cities Kordkoy, Gorgan and Azadshahr in Golestan province. 8 treatments include Cyflufenamid 3.4% + Triflumizole 15.0% (Pancho® WG) with dosage of 0.5, 0.75 and 1gL-1, 3gL-1 of copper oxychloride WP 35%, 3gL-1 of captan (Captan WP 50%), 1gL-1 of  carbandazim (Bavistin WP 60%) and control with and without sprinkler were performed in a randomized complete block design with 4 replications. The results of this study, while proving the effectiveness of Pancho fungicide in controlling mummified disease of peach, showed that Pancho fungicide 1gL-1 and 3gL-1 of Captan had the greatest effect in reducing the severity of the disease. There was a statistically significant difference between fungicide treatments in terms of mean disease incidence (P = 5%). The lowest incidence of the disease was related to the fungus Pancho with dosage of 1gL-1. However, captans at a doseage of 3gL-1 did not differ significantly in reducing the severity of the disease and reducing the incidence of the disease compared to Pancho with dosage of 1gL-1 in all three test sites. In Gorgan city, the efficiency of these two combinations was very close to each other. Pancho with a dosage of 0.5gL-1 in all three cities, had the lowest efficiency among all treatments. On the other hand, pancho at a dosage of 0.75gL-1 compared to carbendazim and copper oxychloride in general has a better performance and is recommended in areas where the disease is not severe. In total, Pancho with a dose of 0.75 gL-1 are recommended to control the mummified disease of peach.
Key words: Chemical control, Pancho fungicide, Peach tree and Peach mummified diseases
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